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Abstract
This research analyzes the themes of Surah “Al-Qaṣaṣ” (Q 28) from the perspective of 
communication science. The conceptual framework of this study is based on categorizing 
the communications of communities into three types: sacred (between God and the 
prophets), sacred-mundane (or sacred-secular) (transmitting the message from the prophet 
to the people), and mundane (social interactions between believers and disbelievers). 
This research uses the thematic analysis method to examine and formulate the types 
of communications. The findings of this study indicate that Surah “Al-Qaṣaṣ” explains 
and defines communications in all three aforementioned domains. In the layer of sacred 
communications, we examine the characteristics of this type of communication from the 
perspective of the sender (God) and the receiver (the prophets and the righteous). The 
research shows that communication at this level is based on inspiration and reassurance. 
Prominent examples include the inspiration to the mother of Moses (AS) to save her 
child and the reassurance given to Moses (AS) and the Prophet Muhammad (SAWA) in 
facing challenges. At the level of sacred-mundane communications, this research analyzes 
persuasive strategies in transmitting the divine message. In the first part, we address the 
content of the divine message and analyze the divine traditions (or precedents) narrated in 
this surah. In the second part, we examine the exhortations and evidences presented in this 
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surah to strengthen the message of the divine prophets. In this section, we analyze the types 
of rhetorical supports used in this surah to strengthen the message, including miracles, 
challenges, and authority. In the layer of purely mundane communications, we typologize 
the social communications of disbelievers and reformers and examine the characteristics 
that Surah “Al-Qaṣaṣ” attributes to each of these two groups. According to the themes 
inferred in this section, the communication model of reformers involves turning away 
from falsehood (laghw) and transforming evil (sayyi’a) into good (ḥasana). However, 
the communication model of disbelievers is characterized by superiority, arrogance, and 
disconnection from God.

Keywords: Surah Al-Qaṣaṣ (Q28), Thematic Analysis, Sacred Communications, Sacred-
Mundane Communications, Mundane Communications.
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چکیده
ایـن پژوهـش بـه تحلیـل مضامیـن سـورۀ »قصـص« از منظـر علـم ارتباطـات می‏پـردازد. چارچـوب 
و  خـدا  )میـان  قدسـی  دسـته  سـه  در  امت‏هـا  ارتباطـات  تقسـیم‏بندی  بـر  پژوهـش  ایـن  مفهومـی 
پیامبـران(، قدسـی - عرفـی )انتقـال پیـام از پیامبـر بـه مردم( و عرفـی )تعامالت اجتماعی مؤمنان 
گونه‏هـای  کافـران( اسـت. ایـن تحقیـق از روش تحلیـل مضمـون بـرای بررسـی و صورت‏بنـدی  و 
ارتباطـات اسـتفاده می‏کنـد. یافته‏هـای ایـن پژوهـش نشـان می‏دهـد سـورۀ »قصـص« در هـر سـه 
بررسـی  بـه  ارتباطـات قدسـی  لایـه  اسـت. در  کـرده  تعریـف  و  تبییـن  را  ارتباطـات  یادشـده  سـاحت 
ویژگی‏هـای ایـن سـنخ از ارتباطـات از منظـر فرسـتنده )خداونـد( و گیرنـده )پیامبـران و صالحـان( 
می‏پردازیـم. پژوهـش نشـان می‏دهـد ارتباطـات در ایـن سـطح مبتنـی بـر الهـام و اطمینان‏بخشـی 
اسـت. نمونه‏های بارز آن شـامل الهام به مادر موسـی )ع( برای نجات فرزندش و اطمینان‏بخشـی 
بـه موسـی )ع( و پیامبـر اسالم )ص( در مواجهـه بـا چالش‏هاسـت. در سـطح ارتباطـات قدسـی - 
عرفـی، ایـن پژوهـش بـه تحلیـل راهبردهـای اقناعـی در انتقـال پیـام الهـی می‏پـردازد. در بخـش 
نخسـت بـه محتـوای پیـام الهـی می‏پردازیـم و سـنت‏های الهـی روایت‏شـده در ایـن سـوره را تحلیل 

1.  دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم )ع(، قم، ایران )نویسنده مسئول( 
 mahdim3540507@gmail.com
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می‏کنیـم. در بخـش دوم بـه اسـتدراجات و استشـهاداتی می‏پردازیـم کـه در این سـوره بـرای تقویت 
پیـام پیامبـران الهـی آمـده اسـت. در ایـن بخـش گونه‏هـای اعـوان خطابـی کـه بـرای تقویـت پیـام 
کاوی می‏کنیـم. در لایـه  در ایـن سـوره اسـتفاده شـده اسـت، از جملـه اعجـاز، تحـدی و اقتـدار را وا
کافـران و مصلحـان می‏پردازیـم و  گونه‏شناسـی ارتباطـات اجتماعـی  ارتباطـات عرفـی محـض بـه 
آن دسـته از ویژگی‏هایـی کـه سـورۀ »قصـص« بـرای هـر یـک از ایـن دو گـروه برمی‏شـمرد را بررسـی 
می‏کنیـم. مطابـق بـا مضامیـن استنتاج‏شـده در ایـن بخـش، مـدل ارتباط‏گیـری مصلحـان همـراه بـا 
کافـران، برتری‏جویانـه،  رویگردانـی از لغـو و تبدیـل سـیئه بـه حسـنه اسـت. امـا مـدل ارتباط‏گیـری 

غرورآمیـز و تـوأم بـا گسسـت ارتباطـی از خداسـت.

کلیدواژه‏ها: سوره قصص، تحلیل مضمون، ارتباطات قدسی، ارتباطات قدسی - عرفی، ارتباطات عرفی.
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مقدمه

سورۀ مبارکه »قصص« بیست‏و‏هشتمین سورۀ قرآن کریم بر اساس نسخه عثمان طه است. 

ع( می‏پردازد. هدف  این سـورۀ مکی به روایت داسـتان زندگی پیامبر الهی موسـی کلیم‏الله )

از بیان این قصه، همان‏طور که در طلیعه سوره بدان اشاره می‏شود، تقویت ایمان و دلگرمی 

مؤمنانـی اسـت کـه در مکـه از سـوی کفـار مورد ظلـم و تعدی واقع می‏شـدند. خداوند متعال 

در این سـوره برای پیامبر )ص( و مسـلمانان، از مصایب و آزمایش‏هایی می‏گوید که موسـی 

ع( و قومش در مواجهه با فرعون و فرعونیان از سر گذراندند تا درنهایت به منزلگه مقصود  (

خود رسیدند. خدای متعال همچنین به مسلمانان وعده می‏دهد که به‏زودی بر آنان منت 

می‏نهد و بسان بنی‏اسرائیل آنان را سروران عالم و وارثان زمین خواهد کرد.

گرچه داسـتان عبرت‏آموز این پیامبر الهی در 34 سـوره از سـوره‏های قرآن کریم آمده اسـت، 

تنهـا در ایـن سـوره اسـت کـه به تمـام زوایای زندگـی آن حضـرت از ولادت، کودکی و جوانی تا 

ازدواج، نبوت و دعوت به یکتاپرسـتی پرداخته شـده اسـت. از این منظر این سـوره می‏تواند 

آینـۀ تمام‏عیـار و قصـه درس‏آمـوز زیسـت پیامبرانـه یک نبـی الهی به همراه امتش باشـد. این 

سـوره بـا به‏کارگیـری روایت‏گـری تاریخـی، گفتگوهای نمادیـن و الگوهای ارتباطـی بین خدا، 

پیامبران، و انسان‏ها، مفاهیم عمیقی را در قالب ارتباطات اثربخش منتقل می‏کند.

، تئـوری سرمشـق روایـی بـه عنـوان مبنـای نظـری مـورد توجـه قـرار دارد. بـر  در پژوهـش حاضـر

، انسـان‏ها موجوداتـی اساسـا  اسـاس ایـن نظریـه، در چارچـوب سـنت بلاغـی از والتـر فیشـر

قصه‏گو هستند و دنیا و تاریخ از منظر آنها سازواره‏ای ]شبکه‏ای[ از داستان‏های روایت‏شده 

است. انسان‏ها نه بر پایه عقلانیت و لوگوس )Logos(، که بر پایه این داستان‏ها و اسطوره‏ها 

)Mythos( زندگی خود را روایت می‏کنند و آن را سامان می‏بخشند.

تمامـی ارتباطـات مـا از منظـر ایـن تئـوری نوعـی روایـت بـه حسـاب می‏آینـد و در چارچـوب 

داسـتانی در جریـان معنـادار می‏شـوند. فیشـر از واژه سرمشـق ]پارادایـم[ )Paradigm( بـرای 
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ارجاع به چارچوبِ مفهومی ارتباطات و پیام‏های ما استفاده کرده است؛ چراکه هر سرمشق 

کـه مـردم را دعـوت می‏کننـد تـا رویدادهـا را از خالل عدسـی  الگویـی جهان‏شـمول اسـت 

تفسیری مشترکی ببینند )ام‏گریفین و دیگران، 1400هـ.ش، ص 668(. با این وجود، این تعبیر 

کنایه‏آمیز نشـان می‏دهد سرمشـق‏هایی که عمدتاً به صورت جهان عقلانی فهم می‏شـوند، 

باید به جهانی روایی تغییر یابند.

کید می‏کنـد که ما بیش از آنکـه موجوداتی  بـه طـور کلـی نظریـۀ سرمشـق روایی بـر این گزاره تأ

یـم و تصمیم‏هایمـان را بـر اسـاس  ذاتـا منطقـی و عقلانـی باشـیم، تمایـل بـه قصه‏گویـی دار

داسـتان‏های برگزیـده زندگی‏مـان می‏گیریـم و بـر مبنـای همـان روایـات بـه بازآفرینـی زندگـی و 

.)Fisher, 1989, p 55-58( یم قصه خود می‏پرداز

دلیـل اتخـاذ ایـن مبنـا در تحلیـل سـورۀ »قصـص« ایـن اسـت کـه مطابـق بـا رویکـرد حاکـم بـر 

آن، تنهـا کارشناسـان و محققـان نیسـتند کـه قـادر بـه فهـم و ارائه اسـتدلال‏های صحیح‏اند، 

بلکـه بـه دلیـل سرشـت روایت‏گونـه انسـان، همـه ما توانایـی دریافت نـکات خوب داسـتان و 

پـردازش باورهـا و کنش‏هـای ارتباطی‏مـان را داریم. این مبنا می‏تواند به‏خوبی فلسـفه و دلیل 

قصه‏پـردازی خداونـد در قـرآن کریـم را نشـان دهـد؛ کتابـی که به زبانی روشـن و همه‏فهم بیان 

شـده اسـت؛ همچنین در صدر روایت‏ها و داسـتان‏هایی قرار دارد که مسـلمانان بر پایه آن 

یسته‏اند و فرهنگ و تمدن خود را بر اساس آن برساخته‏اند. ز

یـت روایـت و داسـتان در زندگـی انسـان، ارزش هدایتگـری قـرآن را دوچنـدان می‏سـازد.  محور

کتـاب قـرآن حکایـت الهـی دربـاره سرشـت گفتگویـی و روایـی انسـان اسـت. قـرآن داسـتان 

می‏گویـد؛ داسـتانی کـه بـا فطـرت الهـی انسـان درآمیختـه و روایت‏گـر سـنت‏های ثابـت الهی 

در پـس ماجراسـت. تعقـل در ادبیـات قـرآن، نـه تعقـل فلسـفی و منطقـی، بلکـه درایـت در 

روایت‏هایی است که بشر آنها را شکل داده و به بازتولید جهان اجتماعی یاری می‏رساند.

ع( و قومش که مواجهه میان مؤمنان و کافران  سورۀ »قصص« حکایتی الهی است از موسی )
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را در قالـب سـنت‏هایی ربوبـی معنـا می‏کنـد. هدف از بازگویی این قصه، تسـلی و اطمینان 

خاطـر‏دادن بـه پیامبـر و امـت اوسـت، در‏حالی‏کـه در معارضـه بـا کافـران دچـار ناملایمـات و 

محاصره شـده‏اند. پروردگار عالم در ضمن روایتی معقول و منسـجم، یادآور می‏شـود که این 

مواجهـه پیـش از ایـن نیـز در امت‏هـای پیشـین از جملـه امت موسـی سـابقه داشـته اسـت و 

، پیامبـر و مردم  آنچـه رمـز پیـروزی آنـان بـوده اسـت، ارتبـاط مؤمنانـه‏ای بود کـه میان پـروردگار

وجود داشته است.

1. چارچوب فمهموی پژوهش

بر اساس لایه‏بندی سه‏گانۀ ارتباطات در دایره امت اسلامی از محسن الویری، این پژوهش 

گون ارتباطات انعکاس‏یافته در سـورۀ »قصـص« بپردازد.  درصـدد اسـت بـه بررسـی صور گونا

الویری در مقالۀ »ارتباطات، بخشی از تمدن اسلامی« به تأثیر بی‏بدیل رسالت پیامبر اسلام 

در شـکل‏گیری صورت‏بندی تمدنی و نیز ارتباطات به‏مثابه جزئی از تمدن پرداخته اسـت 

)الویری، 1372هـ.ش، ص 241-247(. بر اساس این مقاله، تمدن اسلامی سه مرحله )یا سه 

لایه( ارتباطات را درون خود تجربه کرده اسـت: الف( سـاحت قدسـی: ارتباط وحیانی میان 

/ معصـوم بـه امـت؛ ج(  ؛ ب( سـاحت قدسـی - عرفـی: انتقـال وحـی از پیامبـر خـدا و پیامبـر

ساحت عرفی: بازتولید آموزه‏های وحیانی بین مسلمانان.

گاهانـه و  کـه در آن ارتباطـات )آ گسـتره‏ای تاریخـی اسـت  بـر ایـن اسـاس تمـدن اسالمی، 

گاهانه( بر محور وحی و آموزه‏های وحیانی شکل گرفته است و سرمایه‏ها و دستاوردهای  ناآ

یادی برساخته و متأثر از این آموزه‏ها بوده است. تمدنی مسلمانان تا حد ز

پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی مضامین ارتباطی سورۀ »قصص« به این پرسش 

اساسـی پاسـخ دهـد کـه مؤلفه‏هـای ارتباط‏گیـری مؤمنانـه و کافرانـه در سـه سـطح ارتباطـات 

قدسـی، قدسـی - عرفـی و عرفـی از چـه قرارنـد؟ در راسـتای پاسـخ‏گویی بـه ایـن پرسـش، 
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درصددیم الگوهای رفتاری و ارتباط‏گیری مؤمنانه و کافرانه و نیز ابزارها و راهبردهای انتقال 

پیام و اقناع مخاطب که در ارتباطات مؤمنانه کارآمد هستند را در این سوره بررسی کنیم.

2. روش پژوهش

کم در سورۀ »قصص« در لایه‏های سه‏گانۀ قدسی، قدسی -  برای درک الگوهای ارتباطی حا

عرفـی و عرفـی از روش تحلیـل مضمـون )Thematic Analysis( اسـتفاده می‏کنیـم. ایـن روش 

که از جمله روش‏های پژوهش کیفی به شمار می‏رود، روشی مناسب برای گزارش مضامین 

موجود در متن و استخراج الگوهای کلی است که داده‏های پراکنده و متنوع را به داده‏های 

غنی و تفصیلی تبدیل می‏کند )شیخ‏زاده و دیگران، 1390هـ.ش، ص 153(. تحلیل مضمون، 

راهبـردی بـرای تقلیـل و تحلیـل داده‏هاسـت و بـه وسـیله آن داده‏هـای کیفی، تقسـیم‏بندی، 

طبقه‏بندی، تلخیص و بازسازی می‏شوند )Given, 2008, p 867؛ به نقل از عترت‏دوست و 

زاهد، 1402هـ.ش، ص 56(.

یکی از مهم‏ترین مزایای کاربست تحلیل مضمون در پژوهش‏های قرآنی، انعطاف‏پذیری این 

روش اسـت. بی‏نیـازی ایـن روش از پیش‏فرض‏هـای نظـری خـاص، آن را از دیگـر روش‏هـای 

تحلیل کمی و کیفی جدا می‏کند )Braun & Clarke, 2006, p 81(. با وجود حساسیت‏های 

ناظـر بـه پرهیـز از تفسـیر‏به‏رأی در پژوهش‏هـای قرآنـی، روش تحلیـل مضمـون می‏توانـد بـا 

کنار‏گذاشتن نظریه‏های پیشینی به کشف الگوهای طبیعی متن بپردازد.

برای اجرای این روش در سه مرحله کدگذاری می‏کنیم؛ نخست: کدگذاری باز که با مطالعه 

آیات و یادداشت مفاهیم اولیه انجام می‏گیرد؛ دوم: کدگذاری محوری که با گروه‏بندی کدها 

و استخراج مضامین اصلی انجام می‏شود. سوم: تحلیل مضامین فراگیر که با ترکیب کدها 

و ایجاد شبکه مضامین انجام می‏پذیرد.

بـه منظـور رعایـت پایایـی پژوهـش، کدهـای استخراج‏شـده در مرحلـه اول و دوم را نگارنـده 
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مجـدد مـورد آزمـون قـرار می‏دهـد. همچنیـن بـرای روایـی پژوهـش و پرهیـز از ذهنیت‏پذیـری  

در  می‏کنیـم.  اسـتفاده   )Consensual Coding( توافقـی  کدگـذاری  روش  )Subjectivity(از 

این روش مضامین استخراج‏شـده در مرحله سـوم با تفاسـیر معتبری چون التفسـیر الکبیر و 

المیزان تطبیق داده می‏شود.

3. یافته‏های پژوهش

در فرایند بررسی و تحلیل مضامین این سوره، درمجموع 62 کد و مضمون اولیه استخراج شد. 

در گام بعد ضمن بررسی مقایسه‏ای و تطبیقی کدها با تفاسیر معتبر و نظرات خبرگان، تعداد 

14 کد و مضمون سازمان‏دهنده و محوری استخراج شد. در مرحله پایانی، مضامین محوری با 

توجه به لایه‏بندی سه‏گانه یادشده بازبینی شدند و درنهایت 6 کد فراگیر به دست آمد.

طبعـا کدهـای حاصـل از سـورۀ »قصص« در این تحقیق زمانی می‏تواند معنابخشـی کاملی 

داشـته باشـد که در شـبکه‏ای متناظر با دیگر سـوره‏های قرآن ارزیابی شـود. بنابراین آنچه در 

این پژوهش بدان توجه شـده اسـت، تمامیت ندارد و تنها پرتوی بر گوشـه‏ای از آیات شـریفۀ 

این سوره می‏اندازد.

ازآنجاکـه هـدف ایـن پژوهـش بررسـی آیـات سـورۀ »قصـص« از منظـر علـم ارتباطـات اسـت، 

تنها به تحلیل مضامینی بسـنده می‏کنیم که مرتبط با لایه‏های سـه‏گانه ارتباطات هسـتند. 

بدیهی است که تفصیل و تبیین مضامین استخراج‏شده تحقیق مفصل‏تری می‏طلبد و این 

پژوهش تنها چارچوبی را برای صورت‏بندی مضامین ارتباطی این سوره ارائه می‏کند.

4. لایه ارتباطات قدسی

یک سـوی ارتباط در سـاحت ارتباطات قدسـی، خداوند اسـت و در سـوی دیگر آن انسـانی 

الهی قرار دارد. این ارتباط اعم از وحی پیامبرانه و الهاماتی است که خداوند به اولیای خود 
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می‏فرسـتد. متن سـورۀ »قصص« که بیشـتر بر داسـتان زندگی حضرت موسـی دلالت دارد، از 

ع(. دو دیدگاه به ارتباطات قدسی پرداخته است: الف( گیرندگان پیام؛ ب( مادر موسی )

خدای متعال در اوایل این سورۀ مبارکه )آیات 7 تا 13( ضمن حکایت دل‏نگرانی مادر حضرت 

ع( و تمامیت توجه او به فرزند خویش، از الهام بی‏مثال الهی در آن لحظات یاد می‏کند.  موسی )

آن‏گاه کـه مـادر راهـی بـرای زنده نگاه‏داشـتن فرزند نمی‏بیند، خداوند طی ارتباطی قدسـی به او 

اطمینان می‏بخشد که گزندی به نوزادش نخواهد رسید و او بایستی فرزند خود را در دل دریا به 

خدا بسپارد. به تعبیر قرآن، اگر دل مادر موسی با الهام خداوند و نور ایمان خود مستحکم نشده 

بود، او بی‏درنگ سرّ درونش را فاش می‏کرد؛ اما اطمینان قلبی که از طریق ارتباط قدسی با خدا 

، دلش را آرام کرد. به او رسید، توأم با پیامِ وعدۀ بازگشت فرزندش و رسالت او

ومسی )ع(

خداونـد متعـال در ادامـه سـوره ضمـن آیـات 30 تـا 35، از لحظـه برانگیختـن موسـای کلیـم 

حکایت می‏کند و دل‏نگرانی او به دلیل احتمال نپذیرفتن کلامش را بازگو می‏کند. خداوند 

او را بـه وسـیله بـرادرش هـارون کـه فصیح‏تـر از او بود و نیز اعجازی که در دسـت و عصای او 

تجلی نمود، یاری می‏کند. از مجرای این پیام و اطمینان خاطری که به موسی داده می‏شود، 

قلب او نیز آرام می‏گردد و او بار دیگر راهی مصر می‏شود.

پیامبر اسلام )ص(

اسـاس حکایـت قصـه موسـی بـرای پیامبـر اسالم، آرامش‏بخشـیدن بـه او و مؤمنـان اسـت. 

خداونـد سرگذشـت موسـی و فراز‏و‏نشـیب زندگـی او را در حالـی بـرای مؤمنـان مکه حکایت 

می‏کند که آنها به دلیل سلطه کفار از جان خود واهمه دارند. پروردگار عالم یک بار در آیۀ 51 
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به مؤمنان یادآور می‏شود که خدا حرم امنی برای آنان قرار داده است که می‏توانند با اطمینان 

یـاد ایـن آیـه اشـاره بـه مدینـه دارد و اینکـه در صـورت  خاطـر در آن بـه سـر ببرنـد. بـه احتمـال ز

هجرت، مؤمنان در امان خواهند بود.

خـدای متعـال در انتهـای سـوره بـار دیگـر قصه موسـی را یادآور می‏شـود و بـه پیامبر می‏گوید 

همان‏گونـه کـه موسـی را بعـد از فـرارش بـه وطن بازگرداندیم و بـه او قدرت غلبه دادیم، تو را نیز 

به زادگاهت برمی‏گردانیم. اینجا نیز خداوند از طریق ارتباطی قدسی به پیامبر آرامش خاطر 

می‏دهـد کـه همـان قـادر مطلقـی که موسـی را در آن شـداید و اسـتبداد فرعون حفظ کـرد و به 

مصر برگرداند، می‏تواند تو را نیز به مکه بازگرداند.

فرستنده پیام )خداوند متعال(

خداوند متعال در آیۀ 69 این سوره می‏فرماید امکان اختفای چیزی از او وجود ندارد؛ بنابراین 

چنین نیست که کسی بتواند با خدای خود قطع ارتباط کند و بتواند از خدا چیزی را مخفی 

دارد. از این طریق نشان می‏دهد که ارتباط خداوند با بندگان همواره برقرار است و هر عمل 

خیـر و شـری از فـرد سـر بزنـد، از خـدا پوشـیده نمی‏مانـد. بنابرایـن ارتبـاط قدسـی در لایـه‏ای 

گاه  عمیق‏تر از ارتباطات انسانی صورت می‏گیرد و خداوند هرآینه به تمامی افعال بندگان آ

است و توان تغییر و تصرف تکوینی در او را داراست. 

قرآن در نگاهی کلان، رسانه‏ای ارتباطی میان خداوند، پیامبر و مردم است که فرستندۀ پیام 

کید می‏کند؛ بدین معنا می‏توان چنین  ( بر ارزش و محوریت ارتباطات مؤمنانه تأ )پروردگار

گفـت قـرآن فنـاوری ارتباطـی اسـت کـه مؤمنان را به سـوی خـود می‏خواند. به عبـارت دیگر با 

بازگویی سـنت‏ها در ضمن داسـتان‏ها مردم را به عنصری نجات‏بخش هدایت می‏کند که 

عبارت است از ارتباطات مؤمنانه. از طرفی خود نمونه اعلای این ارتباطات است.
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تواند تو  می  ،استبداد فرعون حفظ کرد و به مصر برگرداندد و یدهد که همان قادر مطلقی که موسی را در آن شدا آرامش خاطر می 
 را نیز به مکه بازگرداند.

 فرستنده پیام )خداوند متعال( 
چنین نیست که کسی بتواند با  بنابراین    ؛چیزی از او وجود ندارد   یفرماید امکان اختفااین سوره می   69  ۀدر آی خداوند متعال  

دهد که ارتباط خداوند با بندگان همواره  بتواند از خدا چیزی را مخفی دارد. از این طریق نشان می خدای خود قطع ارتباط کند و  
تر از ارتباطات  ای عمیق ماند. بنابراین ارتباط قدسی در لایه برقرار است و هر عمل خیر و شری از فرد سر بزند، از خدا پوشیده نمی 

گاه است و توان تغییر و تصرف تکوینی در او را داراست.  گیرد و خداوند هرآینه به تمام انسانی صورت می   ی افعال بندگان آ

پیام )پروردگار( بر ارزش و محوریت    ۀارتباطی میان خداوند، پیامبر و مردم است که فرستند  ایرسانه   ،کلان   ی در نگاهقرآن  
کید می  خواند.  توان چنین گفت قرآن فناوری ارتباطی است که مؤمنان را به سوی خود می بدین معنا می   ؛کندارتباطات مؤمنانه تأ

تباطات  کند که عبارت است از اربخش هدایت می ها مردم را به عنصری نجاتها در ضمن داستان به عبارت دیگر با بازگویی سنت 
 مؤمنانه. از طرفی خود نمونه اعلای این ارتباطات است.

   

 

 

 

 

 

گیرند، تحت احاطه کامل ربوبی است  سویه است. دیگران اگر ارتباطی می به این اعتبار ارتباطات در ساحت الوهی ارتباطی تک 
تکمیل خواهد    ،فلاسفه ارتباط از نوع اضافه اشراقی است. معنای این مضمون با درک مضامینی که در ادامه خواهد آمدو به تعبیر  

 شد.

 عرفی   -  ارتباطات قدسی. 5
م پردازیم که با تعلیم پروردگار و توسط پیامبر برای ایجاد پذیرش و اقناع بیشتر در فرایند انتقال پیادر این لایه به راهبردهایی می 

 الف( خود پیام؛ ب( تقویت پیام.  هستند: شدنی شود. این راهبردها ذیل دو عنوان طرح به کار بسته می 

مثابه قرآن به ارتباطات مؤمنانه
فناوری ارتباطی  

 الهی 

 

بـه ایـن اعتبـار ارتباطـات در سـاحت الوهـی ارتباطـی تک‏سـویه اسـت. دیگـران اگـر ارتباطی 

می‏گیرنـد، تحـت احاطـه کامـل ربوبـی اسـت و به تعبیر فلاسـفه ارتبـاط از نوع اضافه اشـراقی 

است. معنای این مضمون با درک مضامینی که در ادامه خواهد آمد، تکمیل خواهد شد.

5. ارتباطات قدسی - عرفی

یـم کـه بـا تعلیـم پـروردگار و توسـط پیامبـر بـرای ایجـاد  در ایـن لایـه بـه راهبردهایـی می‏پرداز

پذیرش و اقناع بیشتر در فرایند انتقال پیام به کار بسته می‏شود. این راهبردها ذیل دو عنوان 

طرح‏شدنی هستند: الف( خود پیام؛ ب( تقویت پیام.

5-1. خود پیام

خـدای متعـال ضمـن آیـات 45 تـا 47 بـه بیان این واقعیـت می‏پردازد که پیامبر اسالم وقایع 

ع( را به چشـم خود ندیده اسـت تا بخواهد برای مردم  طور سـینا و داسـتان حضرت موسـی )

که سنت خداوند به این تعلق یافته است که هیچ قومی را بدون اتمام  روایت کند؛ اما ازآنجا

حجت بازخواست نکند، پیامبری را برانگیخت تا آن قضایا را به شیواترین و زیباترین وجه 

روایـت کنـد و مردمانـی کـه »هیـچ انذاردهنـده‏ای بـرای آنها نیامـده« را بیم رسـاند. در ادامه در 
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آیات 80 تا 84 ضمن روایت بی‏توجهی قارون به آیات الهی، حال کسانی را بازگو می‏کند که 

ک‏یافتنِ قارون  زمانی حسرت ثروت و مکنت قارون را داشتند؛ همان‏ها به محض دیدن هلا

در زمین، عبرت جستند و ایمان آوردند.

سنت الهی: فیشر در نظریۀ سرمشق روایی می‏گوید: علت برتری یک داستان در میان داستان‏ها 

و عینیت‏یافتن آن در زیست اجتماعی، »عقلانیت روایی« آن داستان است. عقلانیت روایی 

شیوه‏ای از ارزیابی ارزش داستان‏ها بر مبنای معیارهای دوگانه انسجام و وفاداری است. انسجام 

روایی به معنای همخوانی همه اجزای پیام است. عنصر دیگرِ عقلانیت روایی، وفاداری روایی 

اسـت که به معنای همنوایی ارزش‏های پیام با ارزش‏های انسـانی اسـت. داسـتانی که این دو 

عنصر را داشته باشد، به انسان توانایی پیشبینی می‏دهد )Fisher, 1987, pp 105-123(. سنت 

الهـی کـه در آیـات متعـدد )5، 14، 40-44، 58، 81( ایـن سـوره آمـده اسـت، واجـد تمـام عناصـر 

بلاغیِ عقلانیت روایی اسـت. سـنت الهی که به حکم خود قرآن کریم تبدّل‏ناپذیر اسـت، در 

ایـن آیـات در مقـام انـذار و تبشـیر آمده اسـت. قرآن داسـتانی را در اوج بلاغـت روایت می‏کند و 

می‏گوید آنچه مایه نجات است، عبرت‏آموزی از این روایات و حاکم‏نمودن آن آیات بر زندگی 

انسان است. انسجام روایت که در گرو پیش‏بینی‏پذیری و همخوانی اجزای روایت است، ذیل 

عنوان سنن تبدّل‏ناپذیر الهی به بهترین شکل نمایش داده می‏شود.

این سـنت‏ها بهترین موضوع عبرت‏گرفتن هسـتند؛ چراکه تکرارپذیر هسـتند و هر امتی که 

به انذار الهی در این رابطه بی‏توجه باشد، به‏ناچار با آن مواجه خواهد شد. عقلانیت روایی 

فیشـر می‏گوید هر پیامی با مخاطبی آرمانی یا همگانی مواجه اسـت که ارزش‏های انسـانی 

ع( بهترین مبنا  یابـی می‏کنـد. ارزش‏هـای الهی موجود در داسـتان موسـی ) نهفتـه در آن را ارز

برای روایی داستان سورۀ »قصص« است.

بنابراین خداوند پیامِ پیامبر خود را به همراه تذکری به سـنن گذشـته و امت‏های رسـتگار و 

ک‏شده مجهز می‏کند تا اثرگذاری این پیام دوچندان شود. هلا
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5-2. تقویت پیام

پیامـی کـه از فرسـتنده قدسـی بـه گیرنده عرفـی )مردم( ارسـال می‏شـود، مجرد نیسـت. در فنون 

بلاغی اجزای پیام اقناعی را به دو دسـته تقسـیم می‏کنند: عمود به محتوا و جوهر اصلی پیام 

اشاره دارد؛ یعنی همان پیام محوری که فرستنده قصد انتقال آن را به مخاطب دارد و عمدتاً 

شامل حقایق، استدلال‏ها و مفاهیم اساسی است که پیام بر آن استوار است. اعوان به ابزارها 

و عوامل کمکی گفته می‏شود که برای تقویت تأثیرگذاری پیام به کار می‏روند. این بخش شامل 

شیوه بیان، صنایع ادبی، حالات گوینده و شرایط انتقال پیام است. به عبارت دیگر عمود همان 

ماده قضایای موجود در پیام است. منظور از اعوان نیز اقوال، افعال و هیئت )شکل و فرم( است 

که کنش و رفتار فرسـتنده را دربردارد )طوسـی، 1376هـ.ش، ص 533(. همواره تمام وزن اقناع 

بر دوش خود پیام نیست، بلکه گاه به انگیزه اقناع و پذیرش، »موقعیت‏های اقناعی« ساخته 

، 1402 هـ.ش، ص 256(. می‏شوند یا از قبل هستند و برای اقناع به کار برده می‏شوند )کریگ و مولر

اعـوان مجموعـه‏ای از اسـتدراجات1 و استشـهادات اسـت. هـر یـک از آنهـا نیز به چند قسـم 

تقسـیم می‏شـوند )الحیدری، 1431ق، ص 592(. شـگفت آنکه در آیات شـریفه این سـوره از 

تمامی ظرفیت‏های بلاغی اعوان استفاده شده است. در ادامه به برخی اشاره می‏کنیم: 

الف( استدراجات به حسب قائل: به معنای ارائه شخصیتی صاحب فضیلت از ارائه‏کنندۀ 

پیام تا مخاطب با اعتماد به شـخصیت وی پیام را بپذیرد. در آیات مربوط به قصه موسـی 

ع( ضمـن اشـاره بـه جایـگاه ایـن پیامبر و پـرورش او در دربار فرعون، به جایـگاه برادر وی به  (

عنوان فردی فصیح و بلیغ نیز اشاره شده است.

ب( اسـتدراجات بـه حسـب قـول: منظـور از آن اسـتفادۀ به‏جـا از تکنیک‏هـای کلامـی نظیـر 

قطع و وصل و فراز و فرود صداست. این اصطلاح به طور کلی به استفاده از فنون بلاغی در 

ساختار کلام )مانند نظم، وزن یا صنایع ادبی( برای پذیرفتنی‏کردن کلام اشاره دارد. خداوند 

متعال در آیه 51 این سوره به کیفیت ارائه آیات قرآن اشاره می‏کند و آن را مجموعه‏ای »متصل 
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و بـدون انقطـاع« توصیـف می‏کنـد کـه آیـات پـس از آیات و سـوره‏ها پس از سـوره‏ها آمده‏اند و 

این مجموعه شـامل انواع مایه‏های تذکار و تفکر اسـت؛ از وعده و وعید تا معارف، احکام، 

قصص، عبرت‏ها، حکمت‏ها و مواعظ به‏هم‏پیوسته )طباطبایی، 1363هـ.ش، ج 16، ص 

79(. بنابراین کسی که اهل تعقل و تفطن باشد، می‏داند که پیام قرآن، مایه هدایت بشری را 

بدون نقصان در اختیار او قرار داده است.

ج( اسـتدراجات بـه حسـب مخاطبـان: ایـن اصطالح بـه معنـای اسـتفاده از تکنیک‏هایـی 

است که به تحریک عواطف یا هم‏ذات‏پنداری، مخاطب را برای پذیرش پیام آماده می‏کند. 

این روش در بلاغت تحت عنوان »خطاب عاطفی« )Pathos( شناخته می‏شود. در داستان 

ع(، خداوند صحنه‏ای مرکب از امید و نگرانی را ترسیم می‏کند که ضمن ایجاد  مادر موسی )

هیجان، مخاطب را به نوعی همدردی و همسان‏انگاری با او می‏خواند. در جریان این آیات 

و در انتهای سوره، مخاطب پیامی را گاه به‏صراحت )آیه 85( و گاه به‏تلمیح )آیه 13 و 57( 

درمی‏یابد که در شداید بایستی امر را به خداوند واگذار کند و آن‏که توکل کند، خداوند دل او 

را آرام می‏کند و راهش را هموار می‏سازد.

د( شـهادت قول: به معنای تأیید و تصدیق پیام از سـوی فردی مورد اعتماد اسـت. اسـاس 

ایـن داسـتان بـر مبنـای شـهادت قـول پـروردگار اسـت. خداونـد در آیـه 52 می‏فرمایـد آنـان کـه 

کتب الهی پیشین را در دست دارند، ایمان می‏آورند )و از این راه گواه صدق تو خواهند بود(. 

همچنین ضمن حکایت داسـتان موسـی می‏فرماید همان‏طور که کافران از پذیرش دعوت 

ع( سـر بـاز زدنـد، از دعـوت پیامبـر اسالم )ص( نیـز روی‏گـردان خواهند بـود. درواقع  موسـی )

ع( شهادتی است بر وضعیت پیامبر اسلام )ص( و مؤمنان در مکه. داستان موسی )

هــ( شـهادت حـال: ایـن اصطالح بـه وضعیـت و جایـگاه فرسـتنده پیـام اشـاره دارد که یکی 

از ابزارهای اثبات صدق گوینده اسـت و غیرمسـتقیم بر اعتبار پیام تأثیر می‏گذارد. در این 

داستان سه بن‏مایه برای ایجاد »شهادت حال« در پیامبران ذکر شده است:
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نخست: اعجاز که در آیات 31 و 32 به آن اشاره شده است؛ همچنین اخبار معجزه‏گونه از 

داستان‏های مربوط به انبیاء و امم پیشین که در آیات 44 تا 46 به آن پرداخته شده است.

دوم: مبارزه‏طلبـی و تحـدی کـه از نشـانه‏های صـدق گوینـده اسـت. هـرگاه طبیبـی بخواهـد 

صـدق گفتـار و عمـل خـود را اثبـات کنـد، رقیـب می‏طلبـد و آن‏گاه کـه رقبـا عاجز ماندنـد، او 

ظفرمندانـه دسـت بـه طبابـت می‏بـرد و درمـان می‏کنـد. در آیـه 49 خـدا بـه پیامبر خـود فرمان 

می‏دهـد تـا پیـام خـود را همـراه بـا تحدی بیـان کند: »اگـر می‏توانید کتابی از نزد خـدا بیاورید 

تا بدان ایمان آورم«؛ این تکنیک قدرت تأثیرگذاری پیام را در مخاطب دوچندان می‏کند.

یته( است. خداوند در آیه 36 به موسی اطمینان خاطر می‏دهد که  سوم: سلطان )اقتدار و اتور

نفس او و پیامش از گزند فرعون در امان است؛ چراکه از سویی گوینده‏ای بلیغ چون هارون را 

همراه او کرده است که پذیرش پیامش را دوچندان می‏کند، از سویی به سبب معجزه‏ای که 

در اختیار او قرار داده اسـت، فرعون را از آسیب‏‏رسـاندن به او بازداشـته اسـت. به تعبیر فخر 

رازی، عصـای موسـی تنهـا یـک معجـزه نبود، بلکه مانعـی بود از وصول ضرر و آسـیب فرعون 

ع( )فخـر رازی، ]بی‏تـا[، ج 12، ص 250(. بنابرایـن آنچـه موجـب می‏شـد  بـه موسـی و هـارون )

جایگاه موسی مقبولیت بیشتری در میان گیرندگان پیام بیابد، قدرت ماورائی بود که او را از 

گزند فرعون مأمون می‏ساخت.

6. ارتباطات عرفی

در ایـن بخـش بـه بیـان ویژگی‏هـای ارتباطاتـی خواهیـم پرداخـت کـه در لایـه انسـانی شـکل 

( نیستند. پیام‏ها در  می‏گیرد. در این لایه، فرستنده و گیرنده هیچ‏یک قدسی )خدا یا پیامبر

این لایه متأثر از فضای وحیانی هستند. هرچند همه فرستندگان پذیرنده وحی نیستند، هر 

کدام به نوعی در واکنش به این آموزه‏ها هستند. در ادامه به بیان شاخصه‏های این ارتباطات 

خواهیم پرداخت.
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6-1. ارتباط‏گیری کافران

لا به پایین علو و ارتباط از با

در طلیعـه ایـن سـوره پـس از ذکـر مقدماتـی درباره قرآن، به این واقعیت اشـاره شـده اسـت که 

فرعـون در زمیـن برتری‏جویـی کـرد و در راسـتای همیـن علـو و برتری‏جویـی، نظـام اجتماعـی 

مصر را طبقه‏بندی کرد. او بنی‏اسـرائیل را خوار نمود، فرزندانشـان را کشـت و زنانشـان را باقی 

گذاشت. خدای متعال در انتهای آیۀ چهارم، فرعون را از مفسدان به شمار می‏آورد.

در آیات 76 تا 78 ضمن روایت داستان قارون به ارتباط ظالمانه و از بالا به پایینی می‏پردازد 

کـه قـارون آن را میـان خـود و دیگـر افـراد جامعـه برقـرار کـرده بـود. قـارون نعمـات الهی را ناشـی 

از دانایـی و اسـتعداد منحصر‏به‏فـرد خـود می‏دانسـت؛ بـه همیـن دلیـل خـود را وامـدار خـدا 

نمی‏داند و در زمین افساد می‏کرد.

در آیه 83 سـوره خدای متعال می‏فرماید سـرای آخرت از آن کسـانی اسـت که در زمین علو و 

برتری نجستند و افساد نکردند.

در واپسین آیات و پس از حکایت کسانی که در زمین برتری جستند، به پیامبر امر می‏کند که 

از مشرکان نباش؛ گویی شرک در اینجا ملازمه‏ای با علو دارد. علو نه‏تنها خود فرد مستعلی و 

ک می‏گرداند، بلکه اگر ادعاهای او )نظیر ادعای خدایی فرعون در آیه 38 و  برتری‏جو را هلا

نظیر ادعای قارون مبنی بر دانایی منحصر‏به‏فرد در آیه 78( مورد پذیرش مردم واقع شود، آنها 

نیز گرفتار شرک شده و به عذاب الهی دچار می‏شوند.

قطع ارتباط با خدا

در آیـات متعـدد ایـن سـوره بـه ایـن رفتـار کافـران اشـاره می‏شـود کـه آنـان در مواجهـه بـا پیـام و 

معجـزات پیامبـران روی‏گردانـی می‏کننـد و از ارتباط‏گیری با آنان سـر باز می‏زنند؛ برای مثال 

در آیـه 36 و 48 خـدای متعـال بـه واکنـش منفـی امت موسـی اشـاره می‏کند و یادآور می‏شـود 



26 / پژوهش‌های رسانه و ارتباطات، سال دوم، شماره چهارم

که کافران قوم موسی کار او را سحر و جادو می‏پنداشتند. در آیه 50 این سوره خداوند دلیل 

نپذیرفتن و این گسست ارتباطی را پیروی از هوای نفس می‏شمرد. در آیات 76 تا 78 نیز قطع 

ارتباط با مصلحان اجتماعی را دلیل گمراهی قارون ذکر می‏کند. به طور کلی خودبرتربینی و 

علو که پیش‏تر از آن یاد شد، به نادیده‏گرفتن پیام پیامبران و مصلحان اجتماعی می‏انجامد. 

همچنین در آیه 87 خدا به پیامبر هشدار می‏دهد که مبادا کسانی موجب گسستگی میان 

او و آیات الهی شوند.

امـا پیـام اصلـی خداونـد در ایـن رابطـه را بایـد در آیـات 65 و 66 جسـتجو کـرد. خداونـد در 

این آیات به‏صراحت می‏فرماید در روز قیامت از شـما پرسـیده خواهد شـد که چگونه پیام 

پیامبران را پاسخ دادید؛ آن روز کسانی که روی از خدا و پیامبرانش برگردانده بودند، از پاسخ 

درمانده خواهند بود. اخبار بر آنها پوشیده می‏ماند و هیچ سؤال و جوابی میانشان صورت 

نمی‏گیرد. مقصود آن اسـت که منکران از همه طرف محروم و مأخوذ می‏شـوند و راهی برای 

ارتباط‏جستن با دیگران ندارند و در تنهایی مطلق به سر می‏برند )طباطبایی، 1363هـ.ش، 

ج 16، ص 99(. این سزای قطعی منکران و گسستگان از وحی الهی است.

در آیات 62 و 63 نیز به گونه دیگری به این گسست ارتباطاتی می‏پردازد. خداوند می‏فرماید 

گمراهـان در آن دیـار گمراهـان امامـان خود )تعبیـر در آیه 42( را مایه گرفتاری و ضلالت خود 

می‏شمرند؛ اما آن معبودان که فرمان عذاب در مورد ایشان قطعی شده است، پاسخ می‏دهند 

مـا آنهـا را گمـراه کردیـم؛ امـا اکنـون از آن‏هـا تبرّی می‏جوییم. این بدان معناسـت که ائمه آتش 

همان‏گونه که با رفتار علوآمیز خود ارتباطات دنیوی را آشـفته می‏سـاختند، در آن دنیا نیز از 

ارتباط دوری می‏جویند و سعی دارند دامن خود را از اتهام گمراه‏کردن دیگران برگیرند.

ک  ایـن آیـات همچنیـن بـه عذاب دنیـوی کافران اشـاره دارد و در آیـه 59 می‏فرماید دلیل هلا

اقوام پیشین همین انقطاع از پیامبران بود. پیامبری را فرستادیم که آیات و پیام ما را به مردم 
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بگویـد؛ امـا پـس از اتمـام حجت و انکار آنها، سـنت تبدل‏ناپذیر الهی جریان یافـت و آنان را 

ک نمود. هلا

6-2. ارتباط‏گیری صملحان

آیـات ایـن سـوره )76-82( ضمـن اشـاره بـه داسـتان قـارون، بـه شـیوۀ ارتباط‏گیـری مؤمنـان 

می‏پردازد. این مصلحان به او خاطرنشان می‏کنند نعماتی که به تو رسیده از جانب خداوند 

اسـت. ایشـان قـارون را از شـادی مغرورانـه بـه داده‏هایـش برحـذر می‏دارنـد و از او می‏خواهند 

دارایی خود را در مسیر رضای الهی و وجوه اخروی مصرف کند.

پیش‏تـر ضمـن آیـات 51 تـا 55 بـه گونه‏شناسـی کلی ارتباطـات مؤمنانه می‏پـردازد. مؤمنان در 

مواجهه با آیات الهی آنها را تصدیق می‏کنند. مؤمنان از گسترش بدی روی‏گردانند و آن‏گاه 

کـه بـا بـدی مواجـه می‏شـوند، تالش می‏کننـد بـه وسـیله خوبـی و واکنش نیـک اثر آن بـدی را 

بزدایند )آیه 54(. آنها از لغو گریزان‏اند و از جاهلان فاصله می‏گیرند و ارتباط خود را با ایشان 

قطـع می‏کننـد )آیـه 55(. بنابرایـن می‏تـوان ارتباط‏گیـری اصلاح‏جویانـه را در ایـن سـوره ذیـل 

، تصدیق، تبدیل شر به خیر و اعراض از لغو صورت‏بندی کرد. عناوین انذار

نتیجه 

در ایـن پژوهـش بـه بررسـی و گونه‏شناسـی ارتباطـات از منظـر سـورۀ »قصـص« پرداختیـم و بـا 

اسـتفاده از روش تحلیـل مضمـون، ارتباطـات را در سـه لایـۀ قدسـی، قدسـی - عرفـی و عرفی 

بازشناسـی نمودیـم. آنالیـز کدهـای خـرد و مضامیـن سـازمان‏دهنده مـا را در نهایـت به شـش 

مضمـون فراگیـر رسـاند. برآینـد مضامیـن ایـن سـوره در لایه ارتباطات قدسـی، نشـان می‏دهد 

این‏گونه از ارتباط که یک‏جانب آن همواره خداوند است، ارتباطی عمیق و فراگیر بوده که در 
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نتیجه آن آرامش بر روح و جان پیامبر و فرد صالح حاکم می‏شود. در این سطح از ارتباطات، 

خداونـد بـه عنـوان فرسـتنده‏ای مطلـق بـا پیامبـران و بنـدگان خـاص خـود ارتباطـی از جنس 

شـهود و اطمینان‏بخـش برقـرار می‏کنـد کـه کارکـرد آن نه‏‏تنهـا اطلاع‏رسـانی، بلکـه آرام‏سـازی و 

هدایت است.

در لایـه ارتباطـات قدسـی - عرفـی بـه دسـته‏بندی راهبردهـای اقناعـی پرداختیـم و آن را در دو 

سـاحت عمـود )نفـس پیـام( و اعـوان )مایه‏هـای پذیـرش و اقنـاع( بازشناسـی کردیـم. در ایـن 

سطح، پیام الهی با بهره‏گیری از فنون بلاغی، ساختار روایت‏پردازی، اقناع عقلانی و عاطفی 

و تقویت‏کننده‏هایی چون معجزه، شهادت قول و تحدی، به ‏سوی مخاطب انسانی هدایت 

می‏شود. این بخش نقش حلقه واسط میان ساحت وحی و زیست‏جهان انسانی را ایفا می‏کند.

در لایه سوم و ارتباطات عرفی محض به گونه‏شناسی ارتباطات مؤمنان و کافران پرداختیم 

کـه راهبـرد ارتباطـی مؤمنانـه همـراه بـا تصدیـق بـه حـق، واکنـش  و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

، برتری‏جویانه  اصلاح‏گرانه، ازاله شر و نادیده‏گرفتن لغو است و راهبرد ارتباطی کافرانه غرورآمیز

 ) و بـا نادیده‏گرفتـن دیگـران اسـت. ایـن نـوع ارتبـاط بـه شـرک )در خـود شـخص و تابعیـن او

ک در دو سرا ندارد. این دو الگو نه‏تنها در  می‏انجامد و نتیجه‏ای جز گسست ارتباطی و هلا

زمانه پیامبران، بلکه در تجربه انسانی هر عصری قابل بازشناسی‏اند.

این سوره بیانی است از فراگردی ارتباطی که در رأس آن خالق متعال و در دامنه آن بندگان 

قـرار دارنـد. ایـن فراگـرد کـه در سـه مرحله قدسـی، قدسـی - عرفـی و عرفی صـورت می‏پذیرد، 

انسـان را سـیرت الهی می‏بخشـد. این بدان معناسـت که ارتباطات مؤمنانه رهیافتی اسـت 

که انسان مؤمن از ساحت قدسی دریافت می‏کند و آن را بازتاب می‏دهد. اما الگوی ارتباط 

کافران که بر محور »گسست« از ساحت ربوبی است، بنده را از خود بیگانه می‏کند و او را به 

دام برتری‏جویی یا مقهوریت در قبال عناصر مستعلی و برتری‏طلب می‏اندازد.
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ساحت ارتباطمضامین فراگیرمضامین محوریکدهای بازآیات

خسران مستعلی4،76،83
علو و برتری‏جویی

ارتباط‏گیری 
کافران

عرفی

خسران تابعان88-86

قطع ارتباط با پیامبران48،50،59،65؛66

قطع ارتباط با خدا قطع ارتباط با صالحان78-76
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مصلحان تبدیل سیئه به حسنه54

پیشنهادهای پژوهش

در ایـن مقالـه به‏اختصـار بـه جایـگاه و اهمیـت سـورۀ »قصـص« در گونه‏شناسـی ارتباطـات 

پرداختیـم. در ادامـه بـرای تکمیـل اسـتفاده از ایـن سـوره از کلام الهـی، مـواردی بـرای پژوهـش 

پیشنهاد می‏گردد:

کیـد بـر سـاختارهای روایـی سـورۀ »قصـص«: سـورۀ  1. تحلیـل الگوهـای اقنـاع در قـرآن بـا تأ

کید و استفاده از  ، تأ »قصص« از تکنیک‏های متعدد اقناع، همچون روایت‏پردازی، تکرار

عناصر احساسی و عقلانی بهره گرفته است. بررسی تطبیقی این تکنیک‏ها با نظریه‏های 

اقناع در علم ارتباطات، می‏تواند زمینه‏ساز تدوین مدل‏های بومی اقناع دینی گردد.

2. مطالعه کاربردهای مفهومی ارتباط در مدیریت بحران‏های پیامبران: واکنش پیامبرانی 

ع( در موقعیت‏هـای تنـش‏زا و شـیوۀ گفتگـوی آنـان با نیروهـای معارض،  چـون موسـی)

الگویی برای تحلیل ارتباطات در شـرایط بحران فراهم می‏کند. این زمینه می‏تواند در 
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کاربردهای معاصر علوم ارتباطات به‏ویژه در حوزه مدیریت دینی یا رسانه‏های بحران، 

مورد بهره‏برداری قرار گیرد.

3. توسـعه و آزمـون مـدل سـه‏لایه‏ای ارتباطـات قرآنـی: مدل سـه‏لایه‏ای ارتباطات )قدسـی، 

قدسـی - عرفـی، عرفـی( کـه در ایـن پژوهـش مبنـای تحلیـل قـرار گرفته اسـت، قابلیت 

تعمیم به دیگر سوره‏های قرآنی را دارد. پیشنهاد می‏شود این مدل با تحلیل سوره‏های 

مشـابه از نظـر روایـی غنی‏تـر و دقیق‏تـر شـود. بـا گردهم‏آمـدن این تحلیل‏هـا، می‏توان به 

شـبکه‏ای کامـل از مضامیـن قرآنـی در ایـن حـوزه دسـت یافـت و از ایـن طریـق روایتـی 

دقیق‏تر از گونه‏شناسی قرآنی ارتباطات ارائه کرد. 

4. تحلیـل مخاطب‏شناسـی در سـورۀ »قصـص« بـر پایـه واکنش‏هـا بـه پیـام: تفکیـک و 

تحلیل انواع مخاطبان سورۀ »قصص« از حیث شیوۀ تعامل با پیام الهی )پذیرا، نافی، 

متـردّد(، می‏توانـد بسـتری بـرای طراحـی مدل‏هـای قرآنی مخاطب‏محـور در ارتباطات 

دینی فراهم آورد.

تحلیـل  ادامـه  در  قـرآن:  در  متخاصـم  مخاطـب  بـا  ارتباطـی  سـاختارهای  مطالعـۀ   .5

مخاطب‏شناسـی می‏تـوان بـه گونه‏شناسـی قرآنـی ارتبـاط بـا معارضان پرداخت. شـیوۀ 

ع( با فرعون، قارون و سایر مخالفان در سورۀ »قصص«، ظرفیت بالایی  مواجهه موسی)

برای بررسی الگوهای ارتباطی در شرایط تقابل و تنش دارد. این حوزه می‏تواند به توسعه 

نظریه‏های تعاملی در فضای گفتگوهای بین‏فرهنگی و بین‏دینی بینجامد.

پی‏نوشت
یــج اســت. در بلاغــت بــه معنــای  1. اســتدراج بــه معنــای نزدیــک گردانیــدن کســی بــه ســوی چیــزی به‏تدر

ی شــرایط بــرای پذیــرش گفتــار اقناعــی اســت. ایــن کلمــه در لغــت بــه معنــای پلــه بــه پلــه  آماده‏ســاز

یجــی مقدمــات ســخن اشــاره دارد. بالارفتــن از جایــی اســت کــه بــه فراهــم‏آوردن تدر
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